
 
حاشيه ایهم توچند و مدرنيته   

2011ژانويه  15  -بی سی بی  –" به عبارت ديگر"در ی کبتورج اتاآقای با درباره مصاحبه   
 
 
 

بی بی سی فارسیراديو  –ز عزي عنايت فانیخدمت آقای   
 

نظرات خود در اين برنامه در مقام ميهمان فرد و البته هر  ندو آموزنده اپربار بی تعارف در بی بی سی شما برنامه های 
با . ستاتابکی به مسئله مدرنيته مخدوش و مملو از کاستی تورج گاه آقای اما ن .را عرضه ميکند و براين حرفی نيست

نگران براستی اگر  ،)ستروزنامه نگاری شمامرتبط به حرفه  که( هوشمندانه شما در اين مصاحبهسئوالات برخی وجود 
.نوشتمرا نمی  به دانش نبودم، برايتان اين مختصر نشر انديشه هايی از اين دست درميان جوانان تشنه  

 
هرملت انجام داده است، و امروز  کسی آنرا در زمانی: مدرنيته همچون اختراع برق استبرای اينکه خيلی خلاصه بگويم، 

برای آن ديگر ملت . را هم بياد نمی آورد" اديسون"ديگر کسی حتی نام امروزه از آن بی مهابا بهره ميحويد، تا آنجا که 
بهتر اين سريع تر و هرملتی ". از آن خود کردن است"اختراع نيست، بلکه از نوع گر دي" پس از اختراع برق"ها، جريان 

آنرا  يعنی قادر ميشود. بر آن می افزايد: يک کار ديگر هم ميکندبعلاوه را ميبرد، و  سودشبا کاميابی بيشتر کار را کرد، 
. نمايدباز توليد   

 
مطالعه وی نه در باره مدرنيته، که " تجدد آمرانه"و کتاب  )ندارد ايرادی هم( ندآقای اتابکی متخصص مسئله مدرنيته نيست

به مسئله مدرنيته " تاريخی"وی نگاهی  .آن در ايران و ترکيه استو اثرات در باره نحوه ورود سياسی  –ای تاريخی 
که در پس خود ت اس به جهان و انسان "برداشت جديد”يک نيست، بلکه " تاريخ"و تنها دارد، حال آنکه مدرنيته اساسا 

.برپا می نمايدرا تاريج جديدی   
 

جديد خود نموده ) ذهنيت( "سوبژکتيويته"در يک  ، در اساس"برداشت جديد”، اين گفتندبر عکس آنچه ايشان در برنامه شما 
 16 و 15اين ذهنيت جديد تنها و نخست در اروپای غربی قرون  .به آن ندارند توجه چندانی است، چيزی که آقای اتابکی

تلاشهای متناوبی تحقق يافته بودند که همه قابل قبول و  در فرهنگ های ديگر .شگل گرفت و نه در جای ديگرميلادی 
.حتی نيز امروز ميبينيمآن کاستی ها را و نتيجه . قدردانی اند، ليکن مايه تحول هيچ کدام از جنس مدرنيته نبوده است  

نبوده و " عامل استعمار"رشد ممالک غير غربی تنها اصلی مانع تنها ی، قابل اشاره است که برخلاف نظر آقای اتابک
خلاصه آنکه جامعه تک ساحتی . ، يعنی نخست عاملی درون زا ميباشدعاملی فرهنگی و تاريخی و فکری نيست، بلکه

.نمايد و سمت پژوهش ما را نيز سياست زده سياست زده ما نبايد محتوای  
 

. در گوشه و کنار جهان شگل ميگيرد 16نهادهای اجتماعی و سياسی است که تقريبا از قرن تجدد شيوه زندگی و : ميگويند
و خروج از  ، فرديتالبته ايشان بدرستی به خرد نقادانه .)نقل غير مستقيم(جانمايه اين تلاش خرد نقاد و فرديت بوده 

و ذهن و کلام و اساس  مسلطورد ايشان اشاره ميکنند، با اينجال نگاهی که در برخدر طول گفتگو صغارت انسان نيز 
 قلمداد ميکند" حادثه"يا  ،"واقعه"وی مدرنيته را همچون يک  .سياسی ست-اجتماعی نگاههمان تحليل وی را هدايت ميکند 

 مطالعه لازم و مفيدی ست ليکن برای درک ،نگاه تاريخیکه البته  .نه يک انقلاب در تفکر و نگرش انسان به خود و جهان
.جوانان تشنه به دانش اساسا کافی بنظر نمی رسدانتقال آن به شنوندگان و ه مدرنيته و سنجيد  

 
تجدد شگل . اساسا عنوان کافی برای بيان معنا و محتوای مدرنيته نيست "تجدد"آنکه نخست : خلاصه خواهم گفت) 1

و تحت تاثير آن شگل  رنيتهپس مدست که در کشورهای غير غربی و در و فرهنگی " سياسی-تاريخی"همان  نوگرايی
 چون موج پر شعاعی که از فرایاست، هم تجددتوليد گر خود ست و هرگز نبوده است، بلکه مدرنيته اساسا تجدد ني. گرفت

يا از کارميبريم، اين ببجای مدرنيته را  "تجدد"عنوان امروز  و ما اگر در ايران. برآن امواج کنترلی ندارد آن ميدمد و خود
مدرنيته  مان درباره سخنان سخت فهمکردن فکری، و يا حداکثر برای قابل درک ارف روشنيک تعاست، يا  سرعدم دانش

.چرا ؟ زيرا درک مدرنيته از يک کلام عاميانه و نيز عمومی فراتر ميرود .است  



 
خود جانانه  اتثررا به اجبار تحت ا همه ممالک ديگرو  که نظير آن در تاريخ هرگز پديدار نشده شما از تمدنی ميگوييد

دفاع از "روحيه که  چنان به چالش گشاند، در ميهن ما دين و سنت را ،نفوذ زيرکانه اين پديدهبعلاوه آنکه . ه استقرار داد
ساليان آنها زيرا . شاخص اصلی حياتشان نمود  را -است در برابر آنچه بی مهابا آمده و از درون نقب زده  –" خود

وضعيت ايران در صدو اند سالی ست که دين و سنت در  .را کرده اند" از دست رفتن خطر"احساس طولانی ست که 
عکس العمل "مولد کارآمد ترين  که ،فکری براستی نوگر نه توليد  -آنها پيروان  فرهيخته ترين قرار گرفته اند، و" دفاعی"

يد؟  مگر شبستری و سروش را غير از اين ميتوان د. در برابر مدرنيته شده اند" ها  
ميآيند  -و آنهايی که اين واقعيت جديد را پذيرفتند  – پذيرفتيمبه يک باره را با اينهال آنجا که ضروت تحول مدرن 

به سخنان . تحقق آنها را نمی داد جازهابه ما " شرايط"ميدانستيم، فقط  ا همين ها را ميگفتيم وما اصلا از ابتد: يندوميگو
..... بوده است" تاريخی شرايط"مشگل گويا : هيدآقای اتابکی عزيز دوباره گوش د  

 
لی اين تنوع به سخن گفت، و") تجددها: "گفته اند" (مدرنيته ها"از  بايد ، چنانکه آقای اتابکی گفته اند،درست است که) 2

جنس و طبع ی مدرنيته، از همان تفاوت ميان آلمان پروتستان و فرانسه کاتوليک در درک و بکارگبرمثلا آن معنا نيست که 
.اين اشتباهی سترک است !!آلمان ايران ومثلا که  قلمداد شود  

 
جای تعجب است که اين نکته بسيار اساسی برای جناب اتابکی عزيز روشن نيست که تفاوت های آن دو کشور اول، يک 

در فهم مقوله مدرنيته پايه ترين نکته  واين .استتفاوت بيرونی  در مدرنيته است، و ميان دو کشور دوم يکتفاوت درونی 
ستان و لانگ) عمل گرايی فلسفی و علمی(هيچ پژوهشگری تفاوت پراگماتيسم : برای خلاصه گويی فقط يک مثال. است

بطور (و دکارت فرانسوی  –فرانسه را که از طريق تفاوت ميان هابز و جان لاک انگليسی ) دهن گرايی( سوبژکتيويسم 
 -با ابوريحان بيرونی و يا در غرب اما اين رابطه ای ندارد با تفاوت اين هردو . ستخود مينمايد، نفی نکرده ا) نمونه

.در ايران) در مسير مدرنيته غربی بوده اند -مستقيم و غير مستقيم–که باز هردو (با نائينی و يا آخوندزاده  –جلوتر   
و . دنبال نکردميلادی  16و  15قرون نسه بی ترديد، پروتستانتسم لوتری را آنگونه که آلمان و شمال اروپا زيست، فرا

حتی تا ( شکی نيست که سرمايه داری انگستان را هرگز ايتاليا و فرانسه نه درک کردند و نه از آن پيروی نمودندهم براين 
برآمد ماحصل بی واسطه اروپايی در محور مدرنيته قلمداد ميشوند، زيرا همه آنها بااينجال، همه اين ملل . )به امروز
. بدور انداخته اند، حتی کاتوليک ترين آنهاغارت انسان را هستند که صمدرن  "سوبژکتيويته"انقلابی   

 
 يتذهنو محور است  انسانو آن دارد، بر تسلط  و گرايش بهمينگرد  "طبيعت" نظر سوء بهمدرنيته با اين برداشت که  -3
 آزادیرا به اراده برای گرايی نموده، و واهمه اسطوره   قطسارا زمينی کرده و آنرا از محور آسمانی اش ) سوبژکتيويته(

اساسا در هيچ کجای در شاخصهايی هستند که  و سياست را اين جهانی، و فکر را بی نهايت می انگارد، است، بدل کرده
ی ما ديده شده اسلام-اين يا آن مفهوم در فلسفه ايرانیقطعات پراکنده . تاريخ فرهنگی و ادبی و فلسفی ايران موجود نيست

باز و هنوز به پهنای  ،"آزادی"خود برای  سان برسکوی بالاترين پرشدر نهايت اندر اينجا، است، اما  اگر خوب بنگريم، 
انسان ايرانی هرگز از طبيعت  ،به يک کلام. وی هنوز اسطوره زده است. خود ميپندارد" حد"گرد و آنرا مين الهیآسمان 

" کنار آن"مگر نه آنکه ابوريجان بيرونی برآن بود که طبيعت دوست انسان است و کارما در و .  نکنده استدل و جان 
غريزه تسلط را می در وی و  .حال آنکه مدرنيته انسان را بر فرای طبيعت قرار ميدهد. )نه تسلط برآن( قرار گرفتن است

....انکشاف علوم جديد اساسا در همين گرايش عمده ريشه داشت. پروراند  
، در نزد ما  حتی بسختی هو آنرا در تسخير پنهان خود قرار داد هانسان غربی پانهاد" حوزه ناخودآگاه"رچه مدرنيته در ه

حوزه ناخودآگاه خويش بی مهابا، بلکه ما . برساند" آگاهخود حوزه "قادر شده است خود را به شعاع دور رس و سخت فهم 
.را از ديرباز به سنت و دين سپرده بوده ايم  

 
در يک : " ميگويد. يا مدرنيته ما را به شگفتی می کشاند" تجدد"به واقع غريب آقای اتابکی از های برداشت رخی ب -4

 حظور استعمار مسير طبيعی جوامع. دوره ای با پديد آمدن استعمار فرصت متجدد شدن در شرق دچار فطرت ميشود
و نميگذارد مسير طبيعی پيشرفت خود را به جلو (  طرت ميکنددچار ف در ممالک غير اروپايی به سمت تجدد را انسانی

 دو نتيجهسخت گرفتار است،   1970از اين تعبير جهان سومی و ناسيوناليستی تحول که هنوز به افکار دهه   ").طی نمايد
:ميتوان بدست داد  

 



و  .که اساسا چنين نيست. استه بوداز اينهمه بايد برداشت کرد که هر پيشرفتی در ممالک شرق از جنس مدرنيته  -الف
در حتی . و نبايد قلمداد گردد نيست) بخوان مدرنيته" (تجدد"هرنوع تحولی از نوع  .ست يک بزرگیژودولاين اشتباه مت

 رابطه چندانیغ گرفت، اما اينهمه با آن مدرنيته که ما از آن نام ميبريم اسر" تحول"جريان قرون وسطاء نيز ميتوان از 
اين  هم باشرقی تعغيرات در کشورهای ديگر ترجمه آثار يونانی در ايران و يا در چين و يا جنگی  ايعصنفت پيشر. ندارد

در اروپا و مدرنها . ندارد، اگر چه همه اينها عناصری را بر صحن گشوده پيشرفت کلی بشری افزوده اند ماجرا رابطه ای
کن آنچه آنها ساختند، و در نهايت بتدريج بدست دادند، يک تمدن لي. فراوان بهره برده اندهمه آغاز رنسانس از آن در و 

چند اين  نگويم کهبيشتر از اين بگذار اما  .بکلی با همه ديگر تمدنها تفاوت داردآن و نتايجش بتمام است که خطوط اصلی 
.نامه خود يک کتاب خواهد شدخط   

  
.استعمارش مانع آن شدکه اين جوامع خود درحال پيشرفت بوده اند، ليکن غرب و  -)ب  

،  که 16و  15اما قرن . هويداستبی ترديد جا پای استعمار در دست اندازی به منابع طبيعی و قدرت سياسی در ايران 
هرچه . پس روی شرق قلمداد ميشود دوران رخوت وآغاز اروپا بود، موازی با جوانه های جامعه مدرن در  آغاز پيدايش

همزمان اهد رخوت اروپا و بلند آوازگی شرق بود، ورود غرب به دوران جديد تحول، شقرون وسطاء در طول صد سال 
.با رخوت شرق خوانده شد  

 
: گوناگونی را طی کرده استراه های اتابکی مدعی ست که رسيدن به آزادی در جوامع مختلف با همين منظق آقای 

با انديشه و جسم خودش آنگونه که آزاد شده و انسان " اينکهجوامع شرقی و غربی هرکدام مسيرهای گوناگونی، در "
".تنها چند دهه و چند صده است"ختلاف اطی کرده اند،  را" ميخواهد رفتار کند  

از قرن اروپای غربی ره ميگشودند که ايران و چين در همان مسيری مثلا از ديد من هيچ چيز نشان نمی دهد که شرق، 
در اين ماجرا ترديد های بسيار . داشته اند انسانو  آزادیخصوصا از مفهوم و اساسا همان درک را  طی کرد،ميلادی  16

، نه ايران و نه چين به هيچ رو ميگذرد از ظهور مدرنيتهطولانی که قرن  4وجود دارد، بعلاوه آنکه، حتی امروز، يعنی 
اينرا نشان  1388مگر خرداد  .از آزادی به معنايی که مدرنيته عرضه کرده است نرسيده اندآغارين هنوز به مقام درک 

 نداد؟ 
تا " ديگران نگذاشتند"استعمار خلاصه کرد، که آری  )البته غير قابل(را تنها در حظور  پس رفتو نمی توان باز اين همه 

جا جا و آنو گاه هم اين(آيا نمی توان مثلا يک بار هم گفت که اين ما بوديم که آن استعمار را پذيرا شديم  !ما پيشرفت کنيم
!) برخی از ما حتی برای آن کف زديم  

   
مدرنيته از آن . نيست" اروپا مدار"اساسا  -بر خلاف گفته جناب اتابکی عزيز  –از اينرو بايد گفت که اين نگاه  -5

آنرا بگيرند،  )و بايد(، ليکن ديگر ملت ها توانسته اند و ريشه در آن دارد جغرافيای فرهنگی و تاريخی اروپای غربی ست
ديگر که  ،ت، و در اين جريان بی ترديد سنت و دين هر مل)ماجرای صنعت برق( نمايند" از آن خود"جذب کنند و آنرا 

که پيش از اين " ترکيب ارزش ها"نظريه ( دنميگرد آميخته غربی با داده های مدرنيتهبهرو ، حالت دفاعی بخود گرفته اند
مدرنيته از نوع خود  ،و در جريان تحول تاريخی آتی مان ضرورتا –بلکه يم نه آنکه بخواه –ما  ).به مراتب از آن گفته ام

.، تا دورترين نقاط اين کره خاکی، غرب زده هستندها هيچ ملتی غربی نميشود، ليکن همه ملت. را خواهيم داشت  
يزی از اين واقعيت کم چريشه در غرب دارد،  و آنمدرنيته غرب است، " زايشگاه"اينکه بپذيريم که : و نکته مهم اين است

 داری فراتر ميرود و در امتدادو از محور اروپا م ميگذرد،در " خود"نميکند که اين مدرنيته در طمع جهان گرای خود، از 
" مدرنيته های بومی"ويژه هر جغرافيای فرهنگی شرايط چنان متحول ميگردد که به ناگزير، در  مسير جهانی شدنش،

و  !ميگذرد، و هم سنت و دين بومی  هم از مدرنيته غربی در: دارددر پی رهم گذر را با هم و ب اينهمه دو .توليد ميگردند
.در عين اين دو گذر هر دو را در بر ميگيرد  

 
 

* *      
 

در مورد غرب اين استدلال  کجاست؟ه عامرانه در غرب  مدرنيتنمونه ". رنيته ها عامرانه بوده اندهمه مد: "ميگويند
تنها در اين صورت است که مدرنيته عامرانه . بدانيم سياستيته را تنها تحول در مدرنآب درمی آيد که  زمانی درست از

. در غرب معنا مييابد  
 



 خلاصه کلام . بدرازا خواهد کشاند تصر رانامه مخاين  ،همه آنهاکه بيان است آن مصاحبه بسيار سخن درباره بهر رو، 
با علم به اينکه . ست" تاريخ زدگی"و " سياست زدگی"تابکی ديده ميشود و آنهم نوعی گفتار آقای ا بن مايهچيزی در : آنکه

اين برداشت و اما خطر  .اين آخری به آن دو خلاصه نمی گردد سياست و تاريخ اجزء برتر مدرنيته ميباشند، ليکن
اين و خطر ديگر  .صه ميکنيمخلا -يعنی سياست و تاريخ  -خطر آنجاست که گاه به گاه مدرنيته را در اين دو  ت؟کجاس

کار تحول مدرن در  ،)وشايد تنها آن( مفاهيم، گاه تصور برآن ميشود که با اتکاء به سياست کردار آن است که با اين ادغام
.مايع خرسندی خود جناب اتابکی عزيز نيز نخواهد بود اين نتيجه گيری بيشکبه نظر من که  ،ايران بسر خواهد آمد  

 
 

2011ژانويه  15 مونترال، – عطا هودشتيان   
  –دکتر در علوم سياسی و فارغ التحصيل فلسفه از دانشگاه سوربن پاريس 

و غيره نب درباره مدرنيتهآخر اين جا مقالات  
http://news.gooya.com/politics/archives/2010/12/114919.php 

http://news.gooya.com/politics/archives/2010/09/110992.php#more 
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